
 
 

ودهای  فراز و فر
دانشجوی سیاسی

یی یان دانشجو  جر
 از تحرک سیاسی

تا اردوهای جهادی

احمد فروزبخش
فعال سیاسی

یکـی از پرتحرک تریـن و سـرزنده ترین جریان هـای هـر کشـوری، 
جریان دانشجویی اسـت، جریانی که با توجه  به سابقه خوب در 
نظر مردم، عمومـاً با اسـتقبال جامعه مواجـه می شـود. در جریان 
انقـاب و مبارزه هـای مردمـی ضـد نظـام شاهنشـاهی، پیوسـتن 
جریان دانشـجویی به مردم، بسـیار مهم و تأثیرگذار بـود و باعث 
افزایش تحرک و نگاه فکری به انقاب شد؛ پس از انقاب نیز اوج 
حرکـت دانشـجویی، تسـخیر لانـه جاسوسـی بـود کـه بـا همراهـی 
مـردم و تأییـد حضـرت امـام )ره( مواجـه شـد. پـس از آن، فضـای 
جنبش های دانشجویی اما فرازوفرود فراوانی داشت که خروجی 
آن هـا گاهـی بـا پیوسـتن دانشـجویان بـه نیروهـای ضدانقـاب و 
گاهی تبدیل شـدن دانشـجویان به فعـالان مؤثـر و انقابی کشـور 
کل، جریان هـای دانشـجویی به شـدت  رقـم می خـورد. در 
تحت تأثیر وضعیت سیاسی و فرهنگی کشور است و هیجان ها و 
تحـولات ملـی نیـز می توانـد بـر جنبـش دانشـجویی به صـورت 
مسـتقیم و غیرمسـتقیم تأثیـر بگـذارد. بهتریـن مثـال بـرای ایـن 
موضوع به فعالیت های دانشجویی در دوم خرداد برمی گردد که 
یکی از مقاطع پرشـور فعالیت های دانشـجویی به شـمار می رود. 
در آن دوران با توجه  به فضای سیاسی و گفت وگوها و مسائلی که 
کشـور وجـود داشـت، جنبـش دانشـجویی وظیفـه خـود  در 
می دانسـت کـه بـا تمـام وجـود وارد صحنـه شـود و از یـک  طـرف، 
محـرک توسـعه سیاسـی ادعایـی در دوم خـرداد باشـد و از طـرف 
دیگـر، از ارزش هـای انقـاب و مـردم ایـران در مقابـل انحراف هـا 
دفـاع کنـد. بخشـی از جریان هـای دانشـجویی در ایـن دوران 
ترجیـح دادنـد کـه گفت وگـو را مقـدم بـر تقابـل بداننـد؛ امـا در 
بزنگاه هایـی ماننـد حـوادث کـوی دانشـگاه نیـز تحت تأثیـر 
اتفاق هـای بیرونـی و وسوسـه های خارجـی دچـار مشـکات 
عدیـده ای شـدند. از نتایـج مسـتقیم و غیرمسـتقیم جریـان 
دانشجویی در فضای سیاسی دوم خرداد، به قدرت رسیدن دکتر 
احمدی نـژاد به عنـوان رئیس جمهـور ایـران بود؛ امـا پـس از آن با 
توجـه  بـه حضـور بخشـی از ایـن جریـان در بدنـه دولـت و کاهـش 
فضای گفت وگـو، به شـدت ایـن جریـان دچار افـت فعالیتی شـد. 
سـال های پـس از آن دوران را هـم نمی تـوان سـال های روشـنی 
برای دانشجویان دانست. در اواخر دوران ریاست جمهوری دکتر 
روحانی با توجـه  به مشـکات اقتصادی و معیشـتی شـدیدی که 
نحـوه عملکـرد دولـت و تحریم هـا بـرای کشـور ایجـاد کـرده بـود، 
رویکرد جریـان دانشـجویی که همچنـان در رکـود به سـر می برد، 
کنـون هـم  بـه سـمت اردوهـای جهـادی تمایـل پیـدا کـرد کـه تا

رگه هایی از آن در جنبش های دانشجویی دیده می شود.
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 دانشجو باید فعال سیاسی باشد
 تا به رخوت دچار نشود

  حال جنبش های دانشجویی
 مساعد نیست

سید بهاء الدین صدر 
فعال سیاسی و دانشجوی مبارز پیش از انقلاب

فعالیت هــای سیاســی پیــش از انقــاب چــه 
دانشــجویی و چــه غیردانشــجویی همگــی 
ــران  ــاهی ای ــت شاهنش ــت حکوم ــه وضعی ب
برمی گشــت. در آن دوران مســائل دینــی 
و مذهبــی بــه طــور مطلــق کنــار گذاشــته 
شــده بــود و جوانــان خصوصــا دانشــجویان 
مخالفــت خــود را بــا آن شــرایط و در مقابلــه 
بــه  حکومــت  و  شاهنشــاهی  نظــام  بــا 
شــکل های مختلــف نشــان می دادنــد. 
انجمن های اســامی حاضر در دانشــگاه ها 
یکســری فعالیت هــای ظاهــری همچــون 
و  مذهبــی  برنامه هــای  و  ســخنرانی ها 
اعتقــادی و یکســری فعالیت هــای پنهانــی 
همچــون برنامه ریــزی بــرای فعالیت هــای 
داشــتند؛  شــاه  علیــه  بــر  گســترده 
احســاس  از  همگــی  کــه  فعالیت هایــی 
خفقــان دانشــجویان در جامعــه و احســاس 
عــدم آزادی آن هــا نشــئت می گرفــت و 
دانشــجویان را بــر علیــه شــاه می شــوراند. 
دانشــجویان مبــارز از دو گــروه معتقــد و 
مذهبی و مارکسیستی تشکیل شده بودند. 
آن هایی که معتقد بــه اســام نبودند، عضو 
گروه هــای چپ مارکسیســتی در مخالفت با 
نظام فعالیــت می کردنــد و گروه های معتقد 

به مســائل مذهبی اما در قالب تشکل های 
مذهبی و انجمن های اسامی فعال بودند 
و بــر علیــه نظــام و حکومــت برنامه ریــزی 
می کردنــد. جلســات و فعالیت هــای آن هــا 
ــی در قالب چاپ  هم اغلب به صورت پنهان
ــرای  اعامیــه و کتــاب و برگــزاری جلســات ب
تظاهــرات بــود کــه فعالیت هــای ظاهــری 
آن هــم عمومــا بــا مشــکل از ســوی ســاواک 
ک در  رو بــه رو می شــد. بــه یــاد دارم ســاوا
بازجویــی از مــن پرســید کــه چــرا شــما چــرا 
نهج الباغــه می خوانیــد یا اینکه چرا تفســیر 
می خوانیــد، مگــر شــما روحانــی هســتید؟ 
ایــن بهانه ها البتــه چنــدان اهداف ســاواک 
را محقق نمی ســاخت. فعالیت انجمن ها و 
تشکل های دانشــجویی همچنان با تمرکز 
بــر مبــارزه علیــه حکومــت رقــم می خــورد و 
نظــام شاهنشــاهی هــم از آن طــرف نهایــت 
ســعی خــود را می کــرد تــا دانشــجو را مشــغول 
بــه یکســری مســائل ارتباطــی بیــن پســرها و 
دخترهــا کنــد. خاطــرم هســت کــه دانشــگاه 
اصفهــان تــازه تأســیس شــده بــود و مــا در 
دانشــگاه مســجد نداشــتیم. بــه همیــن 
خاطــر همــراه بــا برخــی از دوســتان از جملــه 
شــهید اژه ای بــه دیــدار دکتــر معتمــدی 
تــا  رفتیــم  اصفهــان  دانشــگاه  رئیــس 
درخواســت خــود را بــرای ســاخت مســجد 
ح کنیــم. پیــش از آن  در دانشــگاه مطــر

هــم بــا مرحــوم همدانیــان ماقــات کــرده 
بودیــم و ایشــان بــه مــا قــول داده بودنــد کــه 
گــر ایــن موضــوع را بــه عهــده او بگذارنــد،  ا
مســجدی بــرای مــا در دانشــگاه خواهــد 
در  را  موضــوع  ایــن  زمانی کــه  ســاخت. 
ح  حضــور رئیــس دانشــگاه اصفهــان مطــر
کردیــم کــه اصفهــان شــهری مذهبــی اســت 
و دانشــجویان بــرای نمــاز خوانــدن نیــاز 
بــه مســجد دارنــد، دکتــر معتمــدی امــا بــا 
نگاهــی عاقل اندرســفیه گفــت: مــن ایــن 
فضای ســبز و زیبــا را بــرای شــما در دانشــگاه 
به وجــود آوردم، دختــر و پســر برویــد در آن 
ــاز  ــد نم ــم می خواه ــس ه ــد و هرک ــف کنی کی
بخوانــد بــه خانــه اش بــرود؛ صحبت هایــی 
از ســمت رئیــس دانشــگاه اصفهــان کــه 
درواقــع بــه بینــش کلــی نظــام شاهنشــاهی 
بــر می گشــت، دانشــجویان را در مقابلــه 
بــا حکومــت مصمم تــر کــرد تــا در بســتر 
تشــکل ها و انجمن هــای دانشــجویی، 
عزم خــود را بــرای براندازی شــاه جــزم کنند. 
ایــن بعــد از وضعیــت منســجم تشــکل های 
دانشجویی در مقابله با نظام شاهنشاهی، 
16 آذر 1332 را به وجــود آورد؛ روزی کــه در 
دانشــگاه اصفهان درگیری بــود و تظاهرات 
دانشــجویی بــه میــدان آزادی اصفهــان 
کشــیده شــد. دانشــجویان بــرای مبــارزه 
بــا حکومــت انگیــزه بســیاری داشــتند و 

ــردم، از آن  ــاره ک ــر اش ــه پیش ت ــور ک همان ط
همــه فشــار و تحقیــر از جانــب کشــورهای 
غربی و بــه حســاب نیامــدن و نداشــتن حق 
انتقــاد بــه ســتوه آمــده بودنــد کــه همیــن 
انگیــزه ای بــرای اتحــاد دانشــجویان و قیام 
ــجویان  ــه دانش ــوط ب ــرایط مرب ــن ش ــود. ای ب
ــم  ــاب ه ــس از انق ــود و پ ــاب ب ــش از انق پی
ــار دیگــر تأثیرگــذاری خــود را  دانشــجویان ب
در فضــای سیاســی کشــور بــا تســخیر لانــه 
ــد و در دوران جنــگ  جاسوســی نشــان دادن
نیــز در برابــر کشــورهای متخاصــم آمریــکا 
و عــراق ایســتادند؛ در واقــع دانشــجویان 
زمانی کــه در برابــر خــود مخالــف محکمــی 
می بیننــد، منســجم تر بــه میــدان می آینــد؛ 
در غیر ایــن صــورت زمانی کــه حکومــت را با 
خــود همــراه می بیننــد و احســاس می کننــد 
کــه آن فضــای فشــار و ســرکوب وجــود نــدارد 
و فعالیــت تشــکل های دانشــجویی بیشــتر 
بــه حالــت حزبــی نمایــان می شــود. منتهــی 
همان طــور کــه حضــرت آقــا می فرماینــد، 
دانشــجو بایــد سیاســی باشــد؛ هــدف از 
ایــن جملــه هــم ایــن اســت کــه دانشــجو از 
حالــت رخوت خــارج شــود. جهــاد تبیین نیز 
می گویــد دانشــجو باید فعال سیاســی باشــد 
تا بــه رخوت دچــار نشــود. دانشــجویان باید 
بداننــد زمانــی که اســتکبار بــرای نابــودی ما 
قــد علــم کــرده اســت، بــا آن مقابلــه جــدی 
کننــد. آن طــور کــه رهبــر معظــم انقــاب 
می گوینــد: »مــا بایــد دشــمن را بشناســیم.« 
گــر دانشــجو ایــن موضــوع را بــا دقــت  ا
احســاس کنــد بــه اتحــاد و انســجام بــا دیگــر 

دانشــجویان روی خواهــد آورد. 
کیـد بـر جهـاد تبییـن  حضـرت آقـا بـا تأ
مشـکل  و  مسـئله  بایـد  مـا  معتقدنـد 
کنیـم.  دشمن شناسـی  و  بشناسـیم  را 
حضرت علـی )ع( نیـز می فرماینـد: »خدا 
رحمـت کنـد آن کسـی را کـه بدانـد از کجا 
آمـده اسـت و در کجـا قـرار دارد و چـه 
می خواهـد انجـام دهـد.« دانشـجو هـم 
بایـد بدانـد کـه دشـمنش کیسـت و در 
مقابـل بـا اسـتبداد چگونـه بایسـتد کـه 
گـر ایـن فضـا را درک کنـد و آن اتحـاد  ا
دانشـجویی بـار دیگـر به وجـود خواهـد 

. مـد آ

احمدرضا بنایان
  دبیر تشکل مجمع نخبگان

جوانان ایران اسلامی

گر امروزه بخواهیم جنبش دانشجویی را  ا
توصیف کنیم، باید بگوییم که حال این 
جنبش چندان مساعد نیست و دچار رخوت 
و بی عملی شده است. مهم تر از حال فعلی 
جنبش دانشجویی، اما آسیب شناسی از 
وضعیت فعلی آن است که امیدواریم با 
این آسیب شناسی ها راهی باز شود رو به 
آینده و تغییرات و اصاحاتی که جنبش ها 
را به نقطه مطلوب برساند. در این راستا 
سعی کرده ام به بیان مهم ترین ضعف های 
جنبش دانشجویی و پیامدهایی که در 
گرو آن ها پدید می آید، بپردازم. مهم ترین 
امروز  دانشجویی  جنبش های  مشکل 
که یا سیاسی نیستند یا خطر  این است 
و  تهدید می کند  را  آن ها  سیاسی نبودن 
به نوعی این جنبش ها ژست غیرسیاسی 
به خود گرفته اند. با این ژست، جنبش های 
دانشجویی بیش ازپیش به مجموعه های 
فرهنگی و حتی هیئت ها نزدیک می شوند 
و از اصل و گوهر گران بهای خود، یعنی 
سیاست فاصله می گیرند. متأسفانه در این 
فضا توجیه هایی نیز شکل گرفته است و 
دانشجوی امروز بسیار می کوشد که سیاسی 
کنون باید  نباشد و سیاسی نیندیشد؛ اما ا
گفت که این موضوع چه آسیب هایی را 
به دنبال آورده است و برای حل آن ها چه 
باید کرد. اول و شاید مهم ترین آن، این است 
که دانشجو و جنبش دانشجویی امروز 
درخصوص مسائل کان، جریان ها و تاریخ 
نمی تواند تحلیلی داشته باشد و این عامل 
خود به بی جهتی و عدم کنش دانشجو 
در وقایع و نقاط برجسته تاریخی می رسد. 
گر درباره مسائل  به بیانی دیگر، دانشجو ا
تحلیل نداشته باشد، احساس بی نسبتی 
می کند و سرانجام به رخوت و بی عملی 
می رسد. در این راستا، دانشجو در ابتدا باید 
بپذیرد که سیاسی باشد تا در ادامه، به دنبال 
تحلیل و فکر برود. آن زمان است که در 
خ داده احساس قرابت  خصوص وقایع ر
می کند و پروژه ای را جلو می برد. دومین 

عاملی که به دنبال سیاسی نبودن دانشجو 
می آید، دورشدن جنبش دانشجویی نسبت 
به مسائل اصلی کشور است که امروزه بسیار 
نمایان شده است. جنبش دانشجویی 
فعلی به جز در مواردی، در خصوص مسائل 
اصلی حکمرانی و مسائل مردم و نخبگان 
هیچ راه حلی که ندارد هیچ، حتی گاهی 
تحلیلی هم ندارد و شاید می توان گفت 
که مسائل اصلی را نیز نمی شناسد و در 
این وضعیت از شرایط ایدئال که جنبش 
دانشجویی باید مماس با مسائل اصلی 
کشور حرکت کند هم بسیار فاصله دارد. زمانی 
که می گوییم مماس با مسائل اصلی حرکت 
کند، به این معناست که باید شأن سیاست 
و حکومت برای جنبش دانشجویی اول 
باشد و بعد از آن، مسئله اصلی را بشناسد، 
درباره آن تحلیل داشته و دنبال ارتقای 
مسئله یا حل آن باشد؛ اما مورد سوم که در 
پی دوری از سیاست می آید، دید فانتزی، 
عوام گرایانه و سطحی به قضیه حکمرانی 
و مسائل اصلی کشور است. دانشجویی که 
با سیاست و مسئله حکومت عجین نباشد، 
گاهی دچار توهم می شود و فکر می کند 
می داند و می فهمد، این توهم گاهی باعث 
راه حل های عوام گرایانه و سطحی می شود و 
گاهی هم باعث دلسردی و ناامیدی که خود 
می تواند آفت اصلی این جنبش باشد. در 
این راستا باید گفت که قطعاً یکی از وظایف 
اصلی جنبش دانشجویی، مطالبه گری و 
به خط کردن کارگزاران و مسئولان در راستای 
حل مشکات و آسیب هاست و این وظیفه 
در راستای ایفای نقش حلقه های میانی 
خواهد بود که موردنظر رهبری نیز است. 
دانشجویی که تحلیل نداشته باشد، سیاسی 
نباشد و مماس با مسائل اصلی کشور حرکت 
نکند، چگونه خواهد توانست مطالبه کرده و 
آن مطالبه را دنبال کند تا به نتیجه برسد؟ در 
اینجا می توان به صراحت گفت که اجتناب 
کمیتی  از سیاسی بودن و درگیری های حا
برای دانشجو و جنبش دانشجویی هنر 
نیست؛ بلکه سیاسی بودن ارزشی است 
که تمام تعالی جنبش دانشجویی از آن 
نشئت می گیرد و اصلاً چنین دانشجویی 
است که خواهد توانست مسائل کشور و 

نظام را پیش ببرد و موتور محرک جامعه 
باشد. باید به این نکته ها هم اشاره کرد 
که سیاسی بودن و درگیر مسئله سیاست و 
کمیت مطلوب بودن با سیاست زدگی  حا
نیز  مورد  این  متأسفانه  و  دارد  تفاوت 
که دانشجو و جنبش  مشاهده می شود 
دانشجویی گاهی پیاده نظام جریان های 
سیاسی می شود و به نوعی نقشی به جز 
سیاهی لشکر بازی نمی کند. دانشجو گاهی 
به بهانه سیاسی بودن اخاق و انصاف را 
زیر پا می گذارد و سیاست را با تعبیر غربی آن 
به ظهور می رساند؛ اما نباید از ذکر این نکته 
اجتناب کرد که تنها مقصر این وضعیت 
بلکه  نیستند؛  دانشجویان  پیش آمده 
نحوه سیاست گذاری در کشور نیز بسیار 
دخیل است. در این سال ها، برخی دولت ها 
به دنبال این بودند که از دانشگاه و دانشجو 
سیاست زدایی کرده و دانشگاه ها را به مکانی 
منفعل تبدیل کنند و تنها به دنبال مسائل 
درسی و علم آموزی بروند و به نوعی دانشجو 
را درباره وقایع و رخدادها بی تفاوت کنند. 
اما به راستی باید پرسید دانشجویی که به 
گر در خصوص  لحاظ علمی قوی است، ا
مسائل اصلی کشور و جامعه حس قرابت و 
تعلقی نداشته و تحلیلی هم نداشته باشد، 
آیا می تواند از آن علم خود در رفع مشکات 
استفاده کند؟ آیا می شود اسم این دانشجو را 

نخبه گذاشت؟ آیا فردی که از ابتدای دوران 
دانشجویی خود به دنبال رفع نیاز مالی یا 
مهاجرت است، برازنده لفظ نخبه است یا 
آن دانشجوی متعهد سیاسی که با علم و 
تخصص خود در راستای حل مشکات 
کشور و مردم تاش می کند و در خصوص 
مسائل اساسی تحلیل و جهت گیری دارد و 
می کوشد به رغم تمام سختی ها و درگیری ها 
باری از مشکات را بردارد، شایسته لفظ نخبه 
است؟ در انتها بهتر است این متن را با کامی 
گران بها در میانه دهه هفتاد از رهبر معظم 
انقاب به اتمام برسانم که فرمودند: »بنده 
دلم می خواهد شما جوانان ما، دانشجویان؛ 
، چه پسر و حتی دانش آموزان  چه دختر
مدارس، روی ریزترین پدیده های سیاسی 
دنیا فکر کنید و تحلیل بدهید. گیرم که 
تحلیلی هم بدهید که خاف واقع باشد؛ 
باشد! خدا لعنت کند آن دست هایی را که 
تاش کرده اند و می کنند که قشر جوان و 
دانشگاه ما را غیرسیاسی کنند. کشوری که 
جوانانش سیاسی نباشند، اصا توی باغ 
مسائل سیاسی نیستند، مسائل سیاسی 
دنیا را نمی فهمند، جریان های سیاسی 
دنیا را نمی فهمند و تحلیل درست ندارند. 
دوش  بر  می تواند  کشوری  چنین  مگر 
 مردم، حکومت و حرکت و مبارزه و جهاد

کند؟!«
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یادداشت شفاهی

 خداحافظی با جنبش های دانشجویی
در دانشگاه های ایران

حســـین مطیـــع، اســـتاد معـــارف دانشـــگاه صنعتـــی اصفهـــان، 
در یادداشـــتی شـــفاهی بـــه ویژگی هـــای جنبش هـــای 
دانشـــجویی در ســـال های گذشـــته و جریان هـــای امـــروز 

دانشـــجویی اشـــاره کـــرد.
اصطلاحـــی کـــه ایـــن روزهـــا زیـــاد نـــام بـــرده می شـــود، جنبـــش 
دانشـــجویی اســـت. بایـــد بگویـــم کـــه مـــا دیگـــر جنبـــش 
دانشـــجویی نداریـــم؛ البتـــه یـــک روزهایـــی جنبش هایـــی 
داشـــتیم؛ مثـــلا 16آذر1332 یـــا 13آبـــان1358 کـــه قله هـــای 
جنبـــش دانشـــجویی اســـت یـــا در 18تیـــر1378 یـــک دوره 
جنبش هـــای دانشـــجویی داشـــتیم؛ امـــا بعـــد از دهـــه 80 
دیگـــر جنبـــش دانشـــجویی نداشـــتیم و حرکت هـــا، اتفاق هـــا 

و ماجراهـــای دانشـــجویی داشـــتیم.
 مـــا سال هاســـت کـــه در ایـــران بـــا جنبـــش دانشـــجویی 
خداحافظـــی کرده ایـــم و ایـــن را بایـــد علنـــی کنیـــم. شـــاید اصـــلا 
ـــد منتظـــر جنبـــش  دوران جنبش هـــا تمـــام شـــده اســـت و نبای

یـــا دانشـــجو باشـــیم.

ویژگی جنبش های دانشجویی پیشین
 جوانـــان مـــا در جنبش هـــای دانشـــجویی گذشـــته منتقـــد 
بودنـــد، معتـــرض بودنـــد، پرسشـــگر بودنـــد، آرمان گـــرا و 
ایدئولوژیـــک بودنـــد، راهبرهایـــی مثـــل دکتـــر شـــریعتی و 
بـــازرگان داشـــتند؛ یـــک دورانـــی هـــم شـــهید مطهـــری در 
دهـــه شـــصت و هفتـــاد به عنـــوان رهبـــر ایـــن جریـــان بـــود 
کـــه البتـــه آن زمـــان شـــهید شـــده بـــود؛ ولـــی اندیشـــه هایش 

رهبـــری می کـــرد.
ـــت؛  ـــوان گف ـــا می ت ـــن جنبش ه ـــف ای ـــاط ضع ـــوص نق در خص
افـــراد ســـاده بودنـــد، کم ســـواد بودنـــد، خـــأ تئوریـــک داشـــتند، 
زود بـــازی می خوردنـــد، ساختارشـــکن بودنـــد، انتقادناپذیـــر 
بـــود،  اشـــتباه  گاهـــی  مسئله شـــان  تشـــخیص  بودنـــد، 

تشـــخیص اهـــم و مهمشـــان گاهـــی اشـــتباه بـــود. 
بعضی هـــا قانون گریـــز بودنـــد و عیب هایشـــان را فرافکنـــی 
می کردنـــد و بـــه گـــردن دیگـــران می انداختنـــد و صرفـــا از 
دیگـــران انتقـــاد می کردنـــد. جنبـــش دانشـــجویی نتوانســـته 
بـــود جلـــوی سوءاســـتفاده بقیـــه از خـــودش را بگیـــرد. 
جنبش هـــا محـــل ســـربازگیری دانشـــجویان توســـط عوامـــل 

بیـــرون از دانشـــگاه شـــده بـــود.
 کار ســـلبی خوبـــی می کردنـــد؛ ولـــی کار ایجابـــی خوبـــی 
ـــول  ـــه ق ـــت. ب ـــن اس ـــم چنی ـــه الان ه ـــور ک ـــن ط ـــتند. همی نداش
عزیـــزی، بلدوزرهـــای خوبـــی هســـتند؛ امـــا نمی تواننـــد 
دو آجـــر را روی هـــم بگذارنـــد. کار سلبی شـــان هـــم از نـــوع 
ـــا  ـــا ب ـــرده ی ـــزار ک ـــون آزاد برگ ـــلا یـــک تریب ـــی اســـت؛ مث برجک زن
ــه  ــد؛ درحالی کـ ــب می کننـ ــراد را تخریـ ــه افـ ــخنرانی و بیانیـ سـ
ـــی  ـــا روش افراط ـــت و گاه ـــی نیس گاه ـــاس آ ـــر اس ـــان ب انتقادش
هـــم دارنـــد؛ البتـــه اخیـــرا در دیـــدار بـــا رهبـــری به نظـــر می رســـد 
دانشـــجویان پختـــه شـــده اند و حرف هـــای عمیق تـــری را 

می شـــنویم.

عاملان اضمحلال جنبش دانشجویی در 
ایران

ــد و آن را  ــجویی را کنـ ــان جنبـــش دانشـ ــرعت جریـ ــر سـ دونفـ
ــد. ــی کردنـ خنثـ

کـــه بـــا ژســـت های انقلابـــی و   یکـــی دکتـــر ســـروش 
لیبرالیزه کـــردن جنبش هـــا، جنبـــش را از دورن خلع ســـلاح 
کـــرد. او بـــا ژســـت های انقلابـــی و ایدئولوژیـــک ضـــد هـــر 
انقـــلاب و ضـــد ایدئولـــوژی شـــد. درواقـــع مانـــع و ضدکنشـــگری 

شد.
آقـــای خاتمـــی هـــم جنبش هـــا را وارد حکومـــت کـــرد و بـــر 
کـــه خودشـــان مســـئول بودنـــد،  ایـــن اســـاس از آنجـــا 

نمی توانستند هم انتقاد کنند و هم حکومت.

حرکات اخیر دانشجویی
ـــش  ـــه جنب ـــتند ک ـــتاد خواس ـــه هش ـــل ده ـــده در اوای ـــک ع ی

عدالت خواه را بنا کنند که به دلایلی راه به جایی نبرد.
اوایـــل دهـــه نـــود هـــم عـــده ای خواســـتند همچـــون 
ـــد؛  ـــتی راه بیندازن ـــا مارکسیس ـــلاب جنبش ه ـــای اول انق روزه
مثـــل مجله هایـــی کـــه در دانشـــگاه ها چـــاپ می شـــود و 

مواردی از این قبیل که راه به جایی نمی برند.
یـــک ســـری هـــم دنبـــال ایـــن هســـتند کـــه شـــاخه احـــزاب را 
در دانشـــگاه ها شـــکل دهنـــد؛ همـــان اتفاقـــی کـــه در دهـــه 
شـــصت و هفتـــاد اتفـــاق افتـــاد. ایـــن موضـــوع باعـــث می شـــود 
بلـــوغ سیاســـی و اجتماعـــی شـــکل نگیـــرد و دانشـــجویان 

نتوانند روی پای خودشان بایستند.

عوامل تأثیرگذار بر دانشجویان
یک مـــوردی کـــه امـــروزه بـــر دانشـــجو تأثیـــر می گـــذارد، 
ـــدارد  ـــی ن ـــر دلیل ـــاس دیگ ـــن اس ـــر ای ـــت. ب ـــازی اس ـــای مج فض
 کـــه دانشـــجو در خیابـــان حضـــور پیـــدا کنـــد و راهپیمایـــی

 کند. 
وقتـــی می بینـــد ایـــن را در یـــک فضایـــی بـــا هزینـــه کمتـــر و 
تأثیرگـــذاری بیشـــتر انجـــام می دهـــد، دلیلـــی بـــرای حضـــور در 
خیابـــان و برگـــزاری جلســـه نـــدارد؛ البتـــه امـــروزه در همـــه دنیـــا 
همین طـــور اســـت و باعـــث شـــده کـــه حرکت هـــای خیابانـــی و 

فضاهـــای فیزیکـــی اجتماعـــی کم رنـــگ شـــود.
ـــا کـــه دانشـــگاه ها  مـــورد بعـــد ایـــن اســـت کـــه در روزهـــای کرون
نیمه تعطیـــل شـــدند، افتـــی داشـــتیم کـــه هنـــوز هـــم احیـــا 
ـــد آن  ـــه همیـــن خاطـــر تنهـــا راهـــی کـــه می توان نشـــده اســـت. ب
ــا کنـــد و جلـــوی بعضـــی از نفوذهـــای  جریـــان پیشـــین را احیـ
ـــان  ـــور، راهی ـــان ن ـــای راهی ـــرد، اردوه ـــی را بگی ـــبکه اجتماع ش

پیشـــرفت، جهـــادی و حتـــی زیارتـــی اســـت.

فاطمه رجب زاده
دبیرصفحه فرهنگ عمومی

ل  بـــه نظـــر می رســـد شـــواهد و اســـتدلا
گـــر  ا بـــود  نخواهـــد  لازم  زیـــادی 
بگوییـــم دانشـــگاه و علـــم در جامعـــه 
زمـــان  هـــر  از  بیـــش  »دانش بنیـــان« 
دیگـــر جریـــان اصلـــی تعیین کننـــده ای 
بـــرای آینـــده ایـــن ســـیاره شـــده اســـت؛ 
خصوصـــا در جامعـــه ای در حـــال گـــذار 
ماننـــد ایـــران کـــه در کار ساخته شـــدن 
اســـت و در تب وتـــاب تجـــدد، تحـــول و 
توســـعه اســـت. قضایـــای دشـــوار امـــروزی 
آن وابســـته اســـت بـــه وضـــع علـــم، بـــه 
مرجعیـــت دانـــش و بـــه جایـــگاه دانشـــگاه 

و نقـــش اجتماعـــی دانشـــگاهیان.
و  معنـــا  بـــا  دانشـــگاه  چطـــور  اینکـــه 
مفهـــوم امـــروزی اش پـــا بـــه کشـــور مـــا 
 گذاشـــت را مقصـــود فراســـتخواه در کتـــاب 
گاه و بی گاهـــی دانشـــگاه در ایـــران«  «
این طـــور بیـــان می کنـــد: اطـــلاع چندانـــی 
نیســـت کـــه در آغـــاز چـــه کســـی نخســـتین 
بار کلمـــه  فارســـی دانشـــگاه را در ازای واژه 
اروپایـــی یونیورســـیته ابـــداع کـــرد. خـــود 
واژه اصلـــی از »universitas« لاتیـــن بـــه 
معنـــای کلیـــت، جامعیـــت، ســـپهر و عالـــم 
ــاع  ــای اجتمـ ــه معنـ ــور بـ اســـت؛ همین طـ

ــمندان. ــتادان و دانشـ اسـ
 در »تاریـــخ هشتادســـاله« بیـــان شـــده 
فرزنـــد  حســـابی،  ج  ایـــر کـــه  اســـت 
محمـــود حســـابی در کتابـــی بـــا عنـــوان 
»اســـتاد عشـــق« روایـــات می کنـــد کـــه 
محمـــود حســـابی واژه دانشـــگاه را بـــار 
اول پیشـــنهاد کـــرد و او حکمـــت، وزیـــر 
فرهنـــگ را ترغیـــب و حکمـــت، رضاشـــاه 
را به ســـختی بـــرای ایجـــاد ایـــن نهـــاد 
متقاعـــد کـــرد. بـــه همیـــن منظـــور هـــم 
چندیـــن توجیـــه سیاســـی دســـت وپا شـــد؛ 
ماننـــد اینکـــه ایجـــاد یـــک دانشـــگاه در 
ــر  ج بهتـ ــار ــه خـ ــا بـ ــن بچه هـ ــور از رفتـ کشـ
ـــر اســـت  ـــر آن راحت ت ـــا نظـــارت ب اســـت و ی
ــدد در  ــی متعـ ــدارس عالـ ــر مـ ــارت بـ از نظـ
اینجـــا و آنجـــا و اینکـــه همه چیـــز شـــهر 
تهـــران نوســـازی می شـــود؛ پـــس ایـــن 
عمـــارت هـــم ازجملـــه لازم دارد و ایـــن 

قبیـــل دلایـــل تـــا پـــس از پنج شـــش ســـال 
ســـرانجام شـــاه موافقـــت کـــرد.

غ از ایـــن ریشه شناســـی های  امـــا فـــار
دانشـــگاه در ایـــران، ایـــن مفهـــوم در 
مبـــدأ غربـــی خـــود بـــه معنـــای نهـــاد 
اجتماعـــی و فرهنگـــی از نـــوع دانشـــی 
اســـت؛ همچنیـــن بـــا الزاماتـــی همـــراه 
می نویســـد:  فراســـتخواه  کـــه  اســـت 
ــاع« اســـت،  ــادی »خودارجـ ــگاه نهـ دانشـ
پیوســـتگی دارد، شـــک آن منظـــم اســـت، 
اســـت،  منظـــم  آن  در  اختلاف نظـــر 
فلســـفه و ضـــرورت وجـــودی محکمـــی 
دارد، امـــر موقـــت نیســـت، اقتضایـــی 
ایدئـــال  تیـــپ  دســـت کم  نیســـت. 
دانشـــگاه چنیـــن اســـت. این طـــور نیســـت 
کـــه مثـــلا گاه لازم باشـــد و گاه نباشـــد، گاه 
کار بکنـــد و گاه تعطیـــل شـــود، گاه رایـــگان 
و گاه پولـــی باشـــد، زمانـــی سیاســـی شـــود و 
زمانـــی سیاســـت زدایی، گاهـــی چـــپ روی 
کنـــد و گاهـــی ادای بنـــگاه دربیـــاورد، گاه 
بـــا ایـــن ایدئولـــوژی باشـــد و گاه بـــا آن 
ـــی  ـــای اجتماع ـــه تقاض ـــوژی، گاه ب ایدئول
گاه زبـــان اقتصـــادی  روی بیـــاورد و 
بگشـــاید، دست به دســـت بشـــود، یـــک 

روز بـــه آن ســـو و روز دیگـــر بـــه این طـــرف 
بـــرود. 

ــی دارد،  ــودش منطقـ ــرای خـ ــگاه بـ دانشـ
بـــرای خـــودش فضـــا، زمـــان، تقویـــم، 
هویتـــــی دارد،  رسالتـــــی  و   فـــــرهنگ 
دارد،  نهــادینــــــه  قــواعـــــدی  دارد، 
چنیـــن  گـــر  ا کـــه  دارد  هنجارهایـــی 
نباشـــد، همچـــون مجمـــع علمی همـــدان، 
فرهنگســـتان اردشـــیر و گنـــدی شـــاپور، 
بعـــد از مدتـــی معلـــوم نیســـت چـــه بـــه 

می آیـــد. سرشـــان 

دانشگاه های ایران سر در هوا 
بود

گـــر آغـــاز رســـمی  بـــا ایـــن تعاریـــف، ا
دانشـــگاه امـــروزی را بـــه دوران پهلـــوی 
شـــکل گیری  بـــا  امـــا  دهیـــم،  نســـبت 
انقـــلاب ســـال 1357، بـــار دیگـــر معنـــای 
دانشـــگاه متحـــول می شـــود. دانشـــگاهی 
کـــه پیش ازایـــن بـــه نحـــوی ناقـــص 
شـــکل گرفته بـــود و بـــه دنبـــال تربیـــت 
دانشـــجویانی مصرف گـــرا از علـــم غربـــی 
ـــوان بســـتری  ـــود، دانشـــگاهی کـــه به عن ب
ــکل گرفته  ــی شـ ــت نخبه غربـ ــرای تربیـ بـ
بـــود، به یک بـــاره هویتـــی جدیـــد پیـــدا 

 . می کنـــد
آزادی از اســـتعمار نـــو را هـــدف خـــود قـــرار 
می دهـــد و پـــس از وقفـــه ای، مجـــددا 
پـــا بـــه میـــدان می گـــذارد. در ایـــن آغـــاز 
دوبـــاره دانشـــگاه به عنـــوان بســـتری 
تعریـــف  نخبـــگان  تربیـــت  بـــرای 
می شـــود؛ نخبگانـــی کـــه قـــرار اســـت 
ـــد، مرزهـــای آن را پیـــش  علمـــی را بیاموزن
ببرنـــد و درنهایـــت بـــه حـــل مســـائل کشـــور 

بپردازنـــد.

ـــق  ـــم محق ـــش ه ـــه کم وبی ـــی ک آرمان های
شـــده و بـــه دســـتاوردهایی می رســـیم 
کـــه دیگـــر مقایســـه امـــروز دانشـــگاه بـــا 
روزهـــای ابتدایـــی آن ممکـــن نیســـت؛ 
کـــه  دانشـــجویانی  رشـــد جمعیـــت  از 
 زمانـــی صـــد و پنجاه هـــزار نفـــر بودنـــد و
امـــروز بـــه بیـــش از ســـه و نیـــم میلیـــون 
رســـیده اند. رشـــد اســـاتیدی کـــه از آمـــاری 
کمتـــر از 10 هـــزار نفـــر حـــالا بـــه بیـــش از 
80 هـــزار اســـتاد نخبـــه رســـیده اســـت؛ 
همچنیـــن پیشـــرفت های علمـــی کـــه 
بـــه دســـت نخبـــگان رقـــم می خـــورد و 
پیش ازایـــن هرگـــز چنیـــن افتخاراتـــی 
نصیـــب دانشـــگاه های کشـــور نشـــده 

بـــود.

دانشگاه، دغدغه ماست
بـــا وجـــود اذعـــان بـــه دســـتاوردهایی 
کـــه بیـــان شـــد و بـــا اشـــاره بـــه ســـخن 
رهبـــر انقـــلاب کـــه می فرماینـــد »امـــروز 
جمهـــوری اســـلامی می توانـــد حقـــا بـــه 
گرچـــه   دانشـــگاه هایش افتخـــار کند؛ا
کـــه  نیســـت  آن  معنـــای  بـــه  ایـــن 
دانشـــگاه امـــروز همـــان دانشـــگاهی 
اســـت کـــه انقـــلاب می خواســـته«، امـــا 
ـــه دانشـــگاه   دغدغه هایـــی هـــم نســـبت ب

و دانشـــجو وجـــود دارد.
همان طـــور کـــه رهبـــر انقـــلاب در دیـــدار 
می کننـــد:  بیـــان  دانشـــجویان  بـــا 
اینکـــه مبانـــی  »هویت زدایـــی یعنـــی 
اندیشـــه ای و رویکردهـــای تاریخـــی 
بشـــود،  تحقیـــر  کشـــور  یـــک  ملـــی  و 
گذشـــته ی یـــک کشـــور تحقیـــر بشـــود، 
بشـــود،  تحقیـــر  انقـــلاب  گذشـــته  
انجام گرفتـــه  کـــه  بزرگـــی   کارهـــای 

کوچک نمایـــی بشـــود و البتـــه عیوبـــی 
ــر  ــم ده برابـ ــوب هـ ــن عیـ ــود دارد و ایـ وجـ
آرمان زدایـــی  بشـــود.  بزرگ نمایـــی 
یعنـــی بی تفاوت کـــردن افـــراد نســـبت 
ــه  ــبت بـ ــاد و تبعیـــض؛ نسـ ــر و فسـ ــه فقـ بـ
ایـــن ســـه شـــیطان بـــزرگ و ســـه عنصـــر 
ــاد  ــر و فسـ ــرف ، فقـ ــه  منحـ ــد در جامعـ پلیـ
کـــه بایـــد از بیـــن بـــرود.  و تبعیـــض، 
بایـــد بـــا ایـــن مبـــارزه بشـــود. این هـــا را 
بی تفاوت شـــدن  کننـــد؛  بی تفـــاوت 
نســـبت بـــه ســـلطه  فرهنـــگ غربـــی، 
کم انگیزه شـــدن دربـــاره شـــاخص های 
انقـــلاب اســـلامی«؛ دغدغه هایـــی کـــه 
آن،  بـــه آسیب شناســـی  لـــزوم توجـــه 
بســـتری  به عنـــوان  دانشـــگاه  نقـــش 
اســـت.  آینده ســـازان  تربیـــت  بـــرای 
کـــه به عنـــوان  دانشـــجویان جوانـــی 
مهم تریـــن ســـرمایه بـــرای توســـعه آینـــده 
ــا  ــیبی آن هـ ــر آسـ گـ ــوند و ا ــناخته می شـ شـ
را تهدیـــد می کنـــد، بـــه معنـــای تهدیـــد 

آینـــده کشـــور اســـت.
بـــه همیـــن خاطـــر ایشـــان در دیـــدار 
جمعـــی از دانشـــجویان توصیه هایـــی 
ـــگاه و  ـــی دانش ـــت فعل ـــه وضعی ـــبت ب را نس

دانشـــجویان بیـــان می کننـــد.
 پرهیز از انفعـــال و ناامیدی: مواظب 
باشـــید؛ یعنـــی مواظـــب خودتـــان باشـــید. 
مواظـــب دلتـــان باشـــید، مواظـــب باشـــید 
ــدی  ــار ناامیـ ــوید، دچـ ــال نشـ ــار انفعـ دچـ
نشـــوید. شـــما بایـــد کانـــون تزریـــق امیـــد 
بـــه بخش هـــای دیگـــر باشـــید. بلـــه، 
ـــف  ـــای مختل ـــامانی هایی در بخش ه نابس
نابســـامانی ها  ایـــن  امـــا  دارد؛  وجـــود 
غیـرقـابـل رفــــع اســـت؟ ابــــدا؛ ایـن هــــا 
قابل رفـــع اســـت. ده پانـــزده ســـال قبـــل از 
ــد.  ح شـ ــر ــی مطـ ــن، یـــک حرکـــت علمـ ایـ
چـــه کســـی بـــاور می کـــرد کـــه بـــه اینجـــا 
برســـد؟ الحمـــدالله ایـــن حرکـــت پیشـــرفت 
 کـــرد، کارهـــای بزرگـــی انجـــام گرفـــت؛ 
، در  در زمینــــه  فنـــاوری همیـن جـــــور
زمینه هـــای بهداشـــت و درمـــان همین جـــور، 
از  خیلـــی  در   . همین جـــور ســـلامت 
ـــه؛  زمینه هـــا کارهـــای بزرگـــی انجـــام  گرفت
در دیگـــر زمینه هـــا هـــم می توانـــد انجـــام 

بگیرد.
پرداختـــن بـــه اندیشـــه ورزی: ببینیـــد 
در دانشـــگاه دو چیـــز لازم اســـت: علـــم و 
بـــدون فکـــر مشکل ســـاز  . علـــم  فکـــر
می شـــود. علمـــی کـــه بـــدون فکـــر باشـــد، 
راه را غلـــط مـــی رود. توصیـــه  مـــن ایـــن 
اســـت کـــه بنشـــینید فکـــر کنیـــد. شـــماها 
خــوش استعــدادیـــــد، خـوش فکـریـــــد. 
می توانیـــد فکـــر کنیـــد؛ بنشـــینید فکـــر 
کنیـــد. البتـــه فکرکـــردن راهنمـــا هـــم لازم 

دارد؛ استاد فکر هم لازم دارد.
مطالبـه گــــری: طبیعـــت دانشجــــو 
ــد  ــری اســـت. مطالبه گـــری کنیـ مطالبه گـ
و از مســـئولان بخواهیـــد کـــه کار جـــدی 
بکننـــد؛ یکـــی از کارهایـــی کـــه شـــماها 
می توانیـــد بکنیـــد ایـــن اســـت. شـــما 
برحـــذر بداریـــد مســـئولان را از کارهـــای 
نمایشـــی. از آن هـــا بخواهیـــد کارهـــای 

جدی و واقعی انجام بدهند. 
ایـــن یکـــی از مطالبـــات درســـت و بجـــای 
دانشـــجویان اســـت کـــه می تواننـــد ایـــن را 
بخواهنـــد؛ البتـــه هیـــچ لزومـــی هـــم نـــدارد 
ــا  ــد! بعضی هـ ــز بکنیـ ــورد تندوتیـ ــه برخـ کـ
تذکـــردادن  راه  کـــه  می کننـــد  خیـــال 
ایـــن اســــت کـــه تندوتیـــز وارد بشـــوند. 
ـــلا  ـــمندانه و کام ـــی و هوش ـــوان منطق می ت
جـــدی وارد میــــدان مطالبـه گــــری شـــد و 

مطالبه گـــری کـــرد.
پـرداختـن بـه فعـالیت های بین المللی:  
کـه  کـرده ام  یکـی دو بـار تـا حـالا توصیـه 
مـا،  تشـکل های  مـا،  دانشـجوهای 
فعالیت های بین المللی داشته باشند. الان 
و  دانشـجو  جـوان  گروه هـای  دنیـا  در 
غیردانشـجوی زیـادی هستنــد کــه علیـــه 
سیــاســت هــای استکبــاری، علیه آمـریکــا، 
غربـی  و  اروپایـی  سیاسـت های  علیـه 
به شـدت مشـغول فعالیت انـد. گروه هـای 
اسلامی در کشورهای اسلامی هم که معلوم 
گـر بتوانید  اسـت فراوان هسـتند. بـا این هـا ا
ارتبـاط سـالم برقـرار کنیـد، دو فایـده دارد: 
فایـده  اول ایـن اسـت کـه بـه آن هـا نیـرو 
می دهیـد و کمک می کنیـد. فایـده  دوم این 
اسـت کـه جمهـوری اسـلامی را بـه آن هـا 
معرفی می کنید.تــوصیه  اول من و تـوصیــه  
مهـم تــر من بـه جوان هـای عزیزی کـه حالا 
الحمـدالله وارد میـدان کار شـده اند ایـن 
اسـت: این مسـئولیت کنونی را پله ای برای 
مسـئولیت های بالاتر قـرار ندهیـد. این جور 
نباشـد که مـا بگوییـم حـالا ایـن یک سـابقه 
بـرای  می کنـد  درسـت  مـا  بـرای 
؛ نـه، بچسـبید بـه  مسـئولیت های بالاتـر
. بـرای خـدا کار کنیـد. متمرکـز  همیـن کار
بشـوید روی مسـئله ای کـه بـه شـما مربـوط 
می شـود؛ چـه بخـش اقتصـاد، چـه بخـش 
سیاست، چه بخش فرهنگ؛ بخـــش هــای 
مختلـــف. متمــرکــــز بشـوید روی مسـئله و 
دنبـال حل آن مسـئله ای باشـید که به شـما 

محول شده است. 

جدی بگیرید!
دانشگاه، بستر تکامل آینده سازان است

دانشگاه برای خودش 
منطقی دارد، برای خودش 
فضا، زمان، تقویم، فــرهنگ 

 و رسالتی دارد، هویتــی
دارد، قـواعـدی نهادینه 
دارد، هنجارهایی دارد 

گر چنین نباشد، بعد از  که ا
مدتی معلوم نیست چه به 

سرشان می آید

با شکل گیری انقلاب 
دانشگاهی که 

پیش ازاین به نحوی 
ناقص شکل گرفته 

بود و به دنبال 
تربیت دانشجویانی 

مصرف گرا از علم غربی 
بود،  به یک باره هویتی 

جدید پیدا می کند
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مطالبات دانشجویی

مهم تریـن دغدغـه ایـن دوران شـیرین و پررمـزوراز 
دانشـجویی برای مـن این مسـئله اسـت کـه آیا بـه معنی 
واقعی کلمه دانشـجو و جویای دانش بوده ام یا خیر؟ آیا 
توانسـته ام نسـبت بـه دوران قبـل فقـط چنـد پلـه ناقابل 
بالاتـر بایسـتم یـا نـه؟ مـن ایـن برتـری را صدالبتـه تنها در 
یک جنبـه خواسـتار نیسـتم. جنبـه اخلاقـی ایـن برتری، 
کمتـر از جنبـه علمـی برایـم ارزشـمند نیسـت و چه بسـا 
رسـیدن بـه مـورد دوم بـدون درک اهمیـت مـورد اول، 

چنـدان باعـث بـه خـود بالیـدن نیسـت.

بـــه نظـــرم مشـــکل عـــلاوه بـــر فاصلـــه بیـــن صنعـــت و 
دانشـــگاه، کم توجهـــی بـــه علـــوم انســـانی )کـــه مبانـــی 
فرهنگـــی و فکـــری جامعـــه را طراحـــی می کننـــد( هـــم 
هســـت؛ چـــون علـــوم انســـانی کمتـــر به طـــور مســـتقیم 
در صنعـــت دســـتی دارنـــد و بـــه نحـــوی دیگـــر در جامعـــه 

اثرگـــذار هســـتند. 
به طورکلـــی یک فاصلـــه )بیشـــتر فکـــری( بیـــن خروجـــی 
کـــز آموزشـــی و تصمیم گیرنـــدگان و  دانشـــگاه ها و مرا

عامـــلان کشـــور وجـــود دارد.

دانش پژوهـــی،  دانشـــجویی،  دغدغـــه  مهم تریـــن 
تحقیـــق و مطالعـــه در مفهـــوم واقعـــی اش، یعنـــی در پـــی 
دانـــش بـــودن و دانشـــجوبودن اســـت کـــه ایـــن مهـــم 
 زمانـــی تحقـــق می یابـــد کـــه امکانـــات لازم و همراهـــی 
افـــراد دســـت اندرکار، در ایـــن مـــوارد وجـــود داشـــته باشـــد.

در  موجـــود  آموزشـــی  ســـرفصل های  به روزنبـــودن 
دانشـــگاه بـــا نیازهـــای روز جامعـــه، فاصلـــه دانشـــگاه بـــا 
صنعـــت، کم رنگ شـــدن میـــزان اهمیـــت کیفیت هـــا  در 
دانشـــگاه ها و بی انگیزه بـــودن دانشـــجویان بـــه دلیـــل 

نداشـــتن هـــدف، مشـــکلات دیگـــر اســـت.

یکـی از اساسـی ترین مشـکلات دانشـگاه ها در حـال 
و  تئـوری  بـر  آموزشـی  سیسـتم های  کیـد  تأ  ، حاضـر
مبنـای  بـر  عمـده  به طـور  دانشـجویان  ارزشـیابی 
محفوظـات اسـت. هنـوز در نظـام آمـوزش عالـی، کسـب 
مهـارت، کسـب دانـش فنـی و توجـه بـه خلاقیت هـا و 
کارآفرینـی و ایده پـردازی جایـگاه تعریف شـده ای نـدارد. 
هنوز رشـته های تحصیلی در دانشـگاه ها، بدون ارتباط 
بـا صنعـت و بـدون درنظرگرفتـن نیـاز جامعـه و صنایـع و 
کز  تربیـت نیـروی متخصص بـرای رفـع نیـاز صنایـع و مرا

تولیـدی در تمامـی زمینه هـا بـه کار
 خود ادامه می دهند! 

دانشـجویی  دغدغـه  مهم تریـن  امـروزه  آنچـه 
کنونـی  به شـمار مـی رود و می تـوان آن را در جامعـه 
جدی تریـن تلقـی کـرد، آرامـش اسـت. امـروز دانشـجو 
آرامـش  بـه  کنـد، می خواهـد  ازدواج  گـر می خواهـد  ا
گر دنبال اعتیـاد و مـواردی از این قبیـل می رود،  برسـد؛ ا
گر امروز دانشـجو افسـرده می شـود،  آرامش می خواهـد. ا
چـون بـه آرامـش درونـی نرسـیده اسـت و آنچـه را کـه 
گـر امـروز دانشـجو نقـد می کنـد  می طلبـد، نیافتـه اسـت. ا
و نقـد می شـود، چـون آرامـش را می خواهـد یـا برایـش 
گر امروز دانشـگاه های کشـور دانشجویان  می خواهند. ا
را بـه تحصیـل فرامی خوانـد و دانشـجو از آن می گریـزد و 
در مقـام دانشـجوبودن نمی مانـد، آرامـش می خواهـد؛ 
ولـی آنچـه مسـلم بـه نظـر می رسـد، آرامـش و نشـاط 
درونـی اسـت کـه از ایمـان واقعـی بـه خداونـد متعـال 
سرچشـمه می گیرد و بر قلب ها جاری می شـود. باید قبل 
از هـر کاری زمینه هـای به وجودآمدن چنین ایمـان را در 

دل هایمـان به وجـود آوریـم.

گروه  فرهنگ و هنر  

و دانشگاه  وضعیت   آسیب شناسی 
که  نخبگانی  به عنوان  دانشجویان 
آن ها  دست  به  کشور  آینده  پیشرفت 
مهم ترین  از  یکی  خورد،  خواهد  رقم 
کشورهای  در  که  است  دغدغه هایی 
توسعه یافته موردمطالعه قرار می گیرد. بر 
این اساس نخبگان کشورها با رصد فعالیت 
و جریان های دانشجویی فراز و نشیب های 
تحولات جامعه را رصد کرده و نسبت به 
شرایط مختلف راهکارهایی ارائه می کنند. 
همان طور که در بیانات رهبر انقلاب نسبت 
به این موضوع توصیه هایی بیان شده و 
خواستار اهتمام دانشجویان و متولیان 
فرهنگی کشور نسبت به آن بوده اند؛به 
همین خاطر است که برای روشن شدن 
آسیب های فعلی دانشگاه و راه برون رفت 
از آن به گفت وگو با اشخاصی نشستیم که 
خود مرتبط با فضای دانشگاه و دانشجو 
بوده و هریک از منظری به این مسئله 

نگاه می کنند.

غلام حسین جعفری، از مسئولان 
سابق نهاد رهبری دانشگاه اصفهان: 

یک گروه حداقلی  می توانند بر کل 
جامعه تأثیرگذار باشند

بی شک نقش دانشجو و دانشگاه 
کلان تر از آن است که بخواهیم با نگاهی 
آن  آسیب شناسی  به  تک بعدی 
بپردازیم. بااین حال، به نظر شما آنچه 
دانشجوی امروزی درگیر آن شده است 
و به نوعی چالش دانشجویی شناخته 

می شود، چیست؟
 به نظر من دانشجو به عنوان قشری که 
پیشتاز جامعه یا به تعبیر شهید بهشتی 

گاه به زمان  مؤذن جامعه است، باید آ
و مشکلات کشور باشد تا بتواند آن ها را 
تحلیل کرده و برطرف کند. او باید نقش 
را  جامعه  و  باشد  داشته  گاهی بخشی  آ
گر چنین شناختی پیدا  کند،  بیدار کند؛ که ا
می تواند پیشتاز حل مشکلات و نقش آفرین 
در جامعه باشد؛ مثلا در دهه هفتاد از طرف 
مسئولان کشورمان در مقابل مسائلی که 
نظام سلطه جهانی می خواست برما تحمیل 
کند، حالت خلاق و فعالی نداشتیم و بلعکس 
گرایی داشتیم. این را جوانان  یک حالت وا

ما باید بشناسند.

 با این حساب عمده ترین مشکلی 
دچار  آن  به  فعلی  دانشجویان  که 
گاهی به تاریخ و وضعیت  هستند را ناآ

فعلی کشور می دانید؟
گاهی به زمان وجود  این طور نیست که الان آ
که وقتی از مسئله ای  نداشته باشد؛ چرا
افراد  همه  منظور  می کنیم،  صحبت 
نیستند. به طور مثال در دوران انقلاب هم 
که دانشجویان نقش آفرینی کردند، همه 
آن ها که در صحنه نبودند، بلکه درصد 
گاه شدند و زمانی که این  کمی از آن ها آ
درصد کم وارد میدان شدند، بخش اعظم 
دانشجویان را تحت تأثیر خودشان قرار 
دادند. این مسئله برای همه اقشار جامعه 
تقسیم بندی  یک  در  که  می کند  صدق 
کلی، 15درصد خوب فعال داریم، 15درصد 
کستری  که قشر خا بد فعال و 70درصد 
جامعه هستند. هرکدام از این 15درصدها 
که فعال تر از دیگری شود، 70درصد جامعه 
را تحت تأثیر خودش قرار می دهد. بر این 
اساس سعی مان باید بر این باشد که آن 
15درصد باایمان و امیدوار را تقویت کنیم 

تا این گروه دیگران را با خود همراه کنند.

 علاوه بر مشکلی که بیان کردید، یکی 
دانشجویان  زبان  از  که  مسائلی  از 
شنیده می شود، ناامیدی نسبت به 
آینده است. در پاسخ به این چالش هم 
تقسیم بندی  آن  به  باید  نظرتان  به 
یعنی  برگردیم؟  تأثیرگذار  گروه های 

مشکلی عام شناخته نمی شود؟
 اول اینکــه دانشــجو بایــد بدانــد کــه مــا الان 
ــای  ــن قدرت ه ــل بزرگ تری ــدار در مقاب بااقت
دنیــا ایســتاده ایم و آن هــا نمی توانــد مــا را 
تحــت ســلطه خــود قــرار دهنــد. ایــن اقتــدار 
هــم در اثــر ایمانــی اســت کــه جوانــان، 
دانشــجویان و مــردم مــا داشــتند؛ بنابرایــن 
چیــزی کــم نداریــم کــه آینــده درخشــانی 
نداشته باشــیم. تنها باید آن را تقویت کنیم 
و هرکســی بــا جهــاد تبییــن بیانگــر مســائل 
مهــم کشــورش باشــد. زمانــی کــه شــخص 
بــرای اطرافیــان و بســتگان خــودش ایــن 
تبیین را انجــام دهد، به طور طبیعی انتشــار 
گاهی که گســترش پیدا  پیدا می کنــد و این آ
می کنــد، آینــده ای را کــه می خواهیــم تأمین 
می کنــد. بــا ایــن حســاب چــرا بایــد نامیــد 
باشــیم؟ مــا در ســخت ترین شــرایط هــم 
حــق ناامیــدی نداریــم و اتفاقــا انتظــار فــرج 
هم همیــن اســت.علاوه بــر ایــن، همان طور 
کثریــت  ا اســت  بلــه؛ ممکــن  گفتــم  کــه 
دانشــجویان این طــور فکــر نکننــد؛ ولــی 
آن گــروه 15درصــد می تواننــد نقش آفریــن 
گــر ایمــان محکــم داشــته باشــند و  باشــند. ا
کثریت، اخــلاق خوبی باشــد،  اخلاقشــان بــا ا
می توانند تأثیرگذار باشــند و دیگــران به طور 

طبیعــی مجذوبشــان می شــوند.

همان طور که در صحبتتان به امید 
کردیــد، اتفــاقــا این نکتــه در  اشــاره 
و  هســت  هــم  رهبری  صحبــت های 
توصیه ایشان به تقویت انگیزه و امید در 

دانشجویان است. به نظر شما نسخه 
عملیاتی رسیدن به این امید را چطور 

می توان به دست آورد؟
به نظرم چون امید مربوط به آینده است 
باید دید که آینده و تحولات آن به دست چه 
کسی رقم می خورد؟ آن نیرویی که می توان 
آینده را ما تضمین کند و تحولات ما به دست 
اوست، چه کسی است؟ چه کسی می تواند 
آینده را روشن کند؟ آن مقتدر جهان، خداوند 
گر کسی متصل شد به این  است؛ بنابراین ا
نیروی لایزال و نامتناهی الهی، خداوند 
وعده کرده است که إِن تَنصُرُواْ ٱلَلَّه ینصُرکم 
گر شما مبانی که برای  ت أَقدَامَکم. ا وَیثَبِّ
شما ترسیم کرده ام را باور کنید، من کمکتان 
می کنم و امداد غیبی ام را شامل حالتان 
می کنم. تاریخ هم این را اثبات می کند. مثل 
زمانی که پیغمبر مردم را به اسلام دعوت 
کردند و تنها حضرت خدیجه)س( و حضرت 
علی )ع( همراهشان بودند. ولی خداوند 
همین دعوت صادقانه را چون با مقاومت 
همراه بود، به جایی رساند که امروز نزدیک 

دو میلیارد نفر به دین اسلام روی آورده اند.
ایمان  امید،  عامل  مهم ترین  بنابراین 
است؛ یعنی باور به اینکه مقتدرترین نیروی 
تحول ساز و نقش آفرین و عامل پیشرفت 
جامعه خداست و ما به او متکی هستیم. 
با این حساب دانشجویان باید خودشان 
برای نقش آفرینی اقدام کنند و منتظر اقدام 
متولیان این حوزه نباشند. همان طور که در 
آیه 177 سوره بقره بیان می شود که شرایط 
بیرونی نمی تواند در شما کمال ایجاد کند، 
بلکه شما باید با اراده خودتان تصمیمی 
بگیرید که شرایط را تغییر دهید. هرکس باید 
از خودش شروع کند و با تصمیم قاطعی که 
می گیرد خودش را مرکز عالم بداند. آن کس 
که خودش را تغییر دهد، عالم را هم تغییر 

می دهد.

حسین مطیع، استاد معارف 
دانشگاه صنعتی اصفهان: اگر 

پیگیــری هــای رهبــری نبـــود، 
دانشگاه های کشور به دبیرستان 

تبدیل شده بود

 یکی از محورهای اساسی سخنان 
بر  کید  تأ اخیر  سال های  در  رهبری 
امیدآفرینی نسبت به آینده است. این 
مسئله بارها در سخنرانی های ایشان 
تکرار شده و در دیدار با دانشجویان 
به عنوان یک آسیب مطرح می کنند. این 
چالش را بنده به عنوان کسی که در حال 
حاضر دانشجو هستم و ارتباط نزدیکی 
با فضای دانشگاه دارم، کاملا لمس 
کرده ام. ناامیدی و انفعالی که نه تنها در 
دانشجویان هست، بلکه گاهی اساتید 
هم به آن دامن می زنند و آینده را با 
واژه هایی سیاه و تاریک ترسیم می کنند. 
در  نسبی  انفعال  این  شما  نظر  به 
کنشگری دانشجویان از کجا نشئت 

گرفته است؟
یک بخشی از آن ناشی از مسائل اقتصادی 

است که فرد آینده شغلی روشنی نمی بیند.
یک بخش دیگری مربوط به پیشرفت هایی 
اردوهای  گر  ا که دیده نمی شود.  است 
راهیان پیشرفت گسترش یابد و دانشجویان 
از نزدیک پیشرفت های فنی و صنعتی 
ما را ببینند که چه کارهای قوی صورت 
می کند؛  تغییر  نگاهشان  است،  گرفته 
البته بعضی افراد بازهم انکار می کنند؛ 
ولی درکل دانشجویان این طور نیست.

از سوی دیگر با رواج شبکه های مجازی 
یک فرهنگ منفی بافی شکل گرفته است؛ 
که  نقدهایی  و  لیوان  نیمه خالی  دیدن 
گاهی نیست. این هم مسئله ای  مبتنی بر آ
است که باعث ناامیدی می شود.همچنین 
آرمـان گـرایــی در جــوانــان و دانشجویان کم 
شده است. دهه های شصت و هفتاد و حتی 
کثر جوانان آرمان گرا  پیش از دهه پنجاه ا

بودند. حالا یکی کمونیست بود، یکی ملی گرا 
و یکی اسلام گرا؛ ولی همگی آرمان گرا بودند. 
اما بعد از دهه هفتاد به واسطه اقداماتی 
که دولت وقت با واردکردن جنبش های 
دادند،  انجام  حکومت  به  دانشجویی 
باعث شد که این آرمان گرایی کم رنگ شود. 
بااین حال در حال حاضر مهم ترین کسی که 
جریان های دانشجویی را در کشور به طور 
مستقیم و غیرمستقیم سرپا نگه داشته، 
گر دیدارهای  مقام معظم رهبری است. ا
ایشان  ارشادات  و  با دانشجوها  ایشان 
نسبت به مسئولان در ارتباط با وضعیت 
دانشجویان نبود، دانشگاه های کشور به 
دبیرستان تبدیل شده بود. منظور محلی 
است که صرفا به درس خواندن محدود 
غ از ابعاد اجتماعی و سیاسی  می شود و فار

است.

 ایشان در سخنرانی 16 آذر سال 
گذشته اشاره می کنند که نظام جهانی 
جدید در حال شکل گیری است. به این 
معنا که از دوقطبی آمریکا و شوروی گذر 
کرده ایم، از نظام تک قطبی لیبرال آمریکا 
هم گذر خواهیم کرد. به طبع در این 
آن ها  رأس  در  و  جوانان  شرایط 
نقش  باید  که  هستند  دانشجویان 
این  به  گر  ا باشند.  داشته  پیشران 
مسئله فارغ از شعارزدگی نگاه کنیم و با 
نگرشی واقع بینانه نسبت مشکلات 
کردید بخواهیم  که اشاره هم  فعلی 
مسیری برای حرکت دانشجو ترسیم 

کنیم، نسخه عملی آن چیست؟
گام دوم. در این بیانیه بیش از  بیانیه 
40 بار کلمه جوان تکرار شده و به نظرم 
مخاطب اصلی آن جوانان و از همه مهم تر 
دانشجویان هستند. این چراغ راهی برای 
جریان های دانشجویی است که می تواند 
مسیر را نشان دهد و اگر گفتمان سازی شکل 

گیرد، مسیر خوبی را طی خواهیم کرد.

ایــن  بـایــد  کسـی   به واسطـه چـه 
گفتمان سازی شکل گیرد؟

خود دانشجویان باید شروع کنند. اتفاقا 
گر خودشان شریک نباشند سهمی هم  ا
نخواهند داشت. امروز از زمان انتشار بیانیه 
گام دوم پنج سال گذشته و 35 سال دیگر 

باقی مانده است. 
در این 35 باقی مانده مسیر خوبی برای 
جوانان شفاف شده است که در ابتدا باید 
آن را بشناسند، گفتمان و دغدغه شان شود 
و سپس در این مسیر حرکت کنند. منظور از 
 discourse گفتمان هم در اینجا معادل واژه
به معنای اندیشه رایجی است که همه 
قبول دارند و بر اساس آن عمل می کنند؛ 

هرچند که اسم آن را ندانند. 
گر بیانه گام دوم به گفتمان  با این تعبیر ا
حرکت  روبه جلو  مسیر  در  شود،  تبدیل 
گفتمان  این  که  که  چرا کرد؛  خواهیم 
امکان اجراشدن در همه زمینه ها را دارد و 
عملی شدن آن به پیشرفت در همه حوزه ها 
می انجامد؛ البته که نقش متولیان این 
حوزه چه در درون دانشگاه و چه بیرون از 

آن هم مهم است.

حیات دانشگاه، نبض جامعه
آسیب شناسی کنشگری دانشجویی

حسین مطیع
جوان هـا را بـه امیـد توصیـه می کنـم. علی رغـم اینکـه بعضـی 
ج کشـور می خواهنـد دانشـجویان را  از خائنـان داخـل و خـار
ناامیـد کننـد؛ ولـی نتوانسـتند و نخواهنـد توانسـت. بچه هـا در 
دانشـگاه کار می کننـد و کار خواهنـد کـرد. هم درزمینـه علمی و 
پژوهشی و هم در زمینه های سیاسی و اجتماعی. الان در این 
تحولات اخیـر غـزه ببینیـد که چقـدر دانشـجویان خـوب عمل 
کردند و خوب موضع گرفتند! بااینکه افرادی خواستند به این 
جریان هـای دانشـجویی ضربـه بزننـد. بـه ناآرامی هـای سـال 
گذشـته نـگاه کنیـد؛ اتفاقاتـی کـه پارسـال در دانشـگاه ها افتاد. 
افـرادی بودنـد کـه می خواسـتند از دانشـگاه ها انتقـام بگیرنـد. 
انتقام چه چیز را می گرفتند؟ انتقام پیشـرفت کشـور را. کسانی 
بودنـد کـه می دیدنـد قطـار پیشـرفت و پیشـران حرکـت کشـور، 
دانشـگاه اسـت و می خواسـتند از ایـن موتـور انتقـام بگیرنـد که 

خوشـبختانه موفـق نشـدند.

غلام حسین جعفری
توصیـه مـن بـه دانشـجویان ایـن اسـت کـه اسـلام را در لبـاس 
روحانیـت نبینیـد. بـرای شـناخت اسـلام، سـراغ قـرآن برویـد، 
کلمـات متقـن خداونـد و  سـراغ نهج البلاغـه برویـد، سـراغ 
گـر  معصومیـن. اسـلام را بـا عملکـرد امثـال مـن نسـنجید. ا
مسـئولان نظـام جمهـوری اسـلامی بعضی اوقـات اشـتباهاتی 
دارند یا اختلاس هایی می کنند، این ها اولا گذراست و از طرفی 
نمی توانـد دیـن مـن را از مـن بگیـرد. ما بایـد سـراغ منابـع اصلی 
ک کار قـرار دهیـم و  و قابـل اتقـان بـزرگان برویـم و همـان را مـلا
بر همـان اسـاس حرکت کنیـم؛  مثلا ویـل دورانت که نویسـنده 
تاریـخ تمـدن دوازده جلـدی اسـت، دربـاره قـرآن می گویـد تمام 
نیازهـای فـردی و جوامع بشـری در قـران آمده اسـت؛ از جنگ 
و صلـح و مـرگ و زندگـی و درمجمـوع تمـام مـوارد فرهنگـی، 
گـر جوانـان مـا به طـور ویژه  اجتماعـی و اقتصـادی؛ همچنیـن ا
سـراغ آثـار شـهید مطهـری برونـد بـا اسـلام نـاب آشـنا می شـوند.

در حال حاضر 
مهم ترین کسی 
که جریان های 

 دانشجویی 
 را در کشور 

 به طور مستقیم و 
غیرمستقیم سرپا 
نگه داشته، مقام 

معظم رهبری است  
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حضور دانشجویان در مهم ترین اتفاق ها و رویدادهای سیاسی و اجتماعی ایران، چه در قالب تشکل ها و انجمن های 
دانشـجویی و چه به شـکل مسـتقل، نشـان می دهد که ایـن قشـر از جامعـه همـواره در رفـع بی عدالتی ها و کاسـتی های 

اجتماعی، سیاسـی و اقتصادی دغدغه داشـته است.

پگاه ظاهری
دبیر گروه سیاست

حضــور دانشــجویان در مهم تریــن اتفاق ها 
و رویدادهــای سیاســی و اجتماعــی ایــران، 
چــه در قالــب تشــکل ها و انجمن هــای 
دانشــجویی و چه به شــکل مســتقل، نشان 
می دهــد کــه ایــن قشــر از جامعــه همــواره در 
کاســتی های  و  بی عدالتی هــا  رفــع 
اجتماعــی، سیاســی و اقتصــادی دغدغــه 
داشــته و در دوران پیــش از انقــاب و پــس از 
سیاســی،  مختلــف  عرصه هــای  در  آن 
فرهنگــی و امنیتــی ... نقــش مؤثــر خــود را به 
اثبــات رســانده اســت. دانشــجویانی بــا 
رویکــرد سیاســی و روحیــه انتقــادی کــه اوج 
واخواهــی آن هــا بــه دهــه 30 برمی گــردد کــه 
با اقدامی اعتراضی در دلواپســی برای آینده 
کشــور 16 آذر را طی 70 ســال در تاریخ معاصر 
ایــران مانــدگار کردنــد. در ایــن میــان، نقــش 
راهبردی تشکل های دانشجویی در ایجاد 
جنبش هــای سیاســی از بطــن دانشــگاه نیــز 
قابل بررســی اســت؛ بســتری کــه دانشــجو را 
بــا هــدف تأثیرگــذاری بــر جامعــه تربیــت و 
افــراد و شــخصیت های تأثیرگــذار را بــه 
جامعــه تزریــق می کنــد. بــا نگاهــی گــذرا 
خواهیم دید قشــر عظیمی از این نیروهای 
تربیت شــده تشــکلی عصر انقاب و پیش از 
آن در بدنــه مدیریتــی نظــام جمهــوری 
اســامی ایران حضور داشــته  یا در ســطوحی 
دیگــر به عنــوان شــخصیت های برجســته 
و  دانشــگاهی  اقتصــادی،  فرهنگــی، 
علمی پژوهشــی فعالیــت کــرده انــد؛ فضایی 
که برگرفتــه از فعالیت هــای دانشــجویی آن 
ســال های انقاب اســت و در حال حاضر اما 
ایــن خروجــی نه تنهــا دیــده نمی شــود کــه 
طــی دو دهــه اخیــر حتــی کنشــگری خــاص 
ســوی  از  هــم  اجتماعــی  و  سیاســی 
تشــکل های دانشــجویی وجــود نداشــته 
اســت؛ نوعــی رکــود کــه بــه تحلیــل برخــی 
کارشناسان، سیاســت گریزی تعبیر می شود 
و  کشــور  سیاســی  آینــده  از  تــرس  بــه  و 
آن  از  برآمــده  احتمالــی  آســیب های 
برمی گــردد. در حــال حاضــر دانشــجویان 
کمتر به دنبال فعالیت های دانشــجویی در 
قالب تشکل و انجمن هستند و جای خالی 
و  دانشــجویی  منســجم  تشــکات 
فعالیت هــای سیاســی دانشــگاهی کامــا 
حــس می شــود. محمــد ظریفــی، تجربــه 
دبیــری تشــکیات اتحادیه جامعه اســامی 
دانشجویان، قائم مقامی تشکیات جامعه 
اســامی دانشــجویان و دبیــری هیئــت 
اســامی  جامعــه  اتحادیــه  نظــارت 
دانشــجویان سراســر کشــور را دارد و معتقــد 
است اینک کنشــگری دانشجویی منطبق 
بر فضــای جامعــه کنونی نیســت و آن شــور و 
اشتیاقی که در گذشته از سوی دانشجویان 
در قالــب تشــکل و انجمن هــا دیده می شــد، 
کنــون فرمانــدار  وجــود نــدارد. ظریفــی هم ا
شهرســتان نطنــز اســت و بــه »اصفهان زیبا« 
می گویــد تک تــک موفقیت هایــش برگرفته 
از فعالیت های چندساله زمان دانشجویی  
اش اســت. تجربه هایــی که توانســت مســیر 
او را در تحقق اهداف فردی و جمعی روشن 

کند. 

عمـر تشـکل های دانشـجویی در 
ایـران بـه قدمت تأسـیس هر دانشـگاه  
زمانـی  کـه  بسـتری  اسـت؛  ایـران 
پیش قـراولان  بـه  را  دانشـجویان 
جریان های سیاسی و اجتماعی کشور 

تبدیل کرد. چرا؟
تشــکل های  و  جریان هــا  عناصــر 
ــای  ــودار جریان ه ــه جل ــجویی همیش دانش
سیاســی و اجتماعــی کشــور بودنــد؛ کســانی 
مســیر  و  می گرفتنــد  دســت  چــراغ  کــه 
را روشــن می کردنــد و درواقــع بــه خــط 
می زدنــد. ایــن فضــا بــه عوامــل مختلفــی 
برمی گــردد: اول، شــجاعت دانشــجویان و 
تشــکل های دانشــجویی؛ دوم، عدم وجود 
منافــع حزبــی، بانــدی و سیاســی و ســوم، 
جوان بــودن تشــکل های دانشــجویی کــه 
در فضایــی راحــت و بــدون هزینه هــای 
عجیب غریــب جریان هــای سیاســی کشــور 

را پیــش می بردنــد.

قبـول دارید کـه آن شـور و اشـتیاق و 
و  سیاسـی  جریان سـازی  در  انگیـزه 
کـه از سـال های پیـش از  اجتماعـی 

انقـاب و پـس از آن در دانشـجویان 
وجـود داشـت، دیـده نمی شـود و حتـی 
کمتـر  تشـکل ها  ایـن  در  عضویـت 

موردتوجه دانشجویان است؟
اخیــر  ســال های  در  متأســفانه  بلــه؛ 
این گونــه فعالیت هــا از ســمت تشــکل های 
دانشــجویی دیــده نمی شــود. در دوره ای 
ازجملــه جنــگ 22روزه رژیــم صهیونیســتی 
در  کــه  دارم  یــاد  بــه  غــزه  مــردم  علیــه 
تهــران اتفاق هایــی از ســوی تشــکل ها 
و انجمن هــای دانشــجویی در رابطــه بــا 
ایــن موضــوع رقــم خــورد و تجمع هایــی 
ــود؛  ــر ب ــوع خــود بی نظی ایجــاد شــد کــه در ن
دانشــجویان در فــرودگاه بــرای اعــزام بــه 
غــزه تحصــن می کردنــد؛ مــا نیــز هــر شــب 
در مقابــل در همــه ســفارتخانه ها و دفاتــر 
حافــظ منافــع کشــورهایی همچــون مصــر و 
عربســتان و... که حامی رژیم صهیونیســتی 
بــوده یــا ســکوت اختیــار کــرده بودنــد، در 
تهران تجمــع می کردیم؛ فضایــی که باعث 
تحمیــل فشــار بســیاری بر جبهــه اســتکبار و 

صهیونیســت و غــرب شــد. 

آیـا دانشـجویان در شهرسـتان ها با 
ایـن تجمع هـای شـما در تهـران همراه 

بودند؟
بلـه؛ خاطـرم هسـت هـر اتفاقـی کـه مـا 
در تهـران رقـم می زدیـم، بـا اسـتقبال 
مواجـه  کشـور  سراسـر  دانشـجویان 
می شـد. اتوبـوس، اتوبـوس دانشـجو از 
اصفهان، خراسان و اسـتان های شمالی 
کشـور به تهـران می آمدنـد تـا مـا را در این 
بـه عبارتـی،  کننـد.  تجمع هـا حمایـت 
تهـران مرکـز ثقـل ایـن فعالیت هـا شـده 
بـود و اتفاق هـای فرهنگـی و سیاسـی 
بسـیار ویـژه ای از سـمت دانشـجویان در 
تهران رقـم می خـورد. ما حتـی پیام های 
تشـکل های  و  جریان هـا  از  بسـیاری 
دانشجویی و دانشجویان غیرتشکیاتی 
غیراسـامی  و  اسـامی  کشـورهای  در 
کـه باعـث انگیـزه  دریافـت می کردیـم 
بیشـتر بـرای ادامـه ایـن مسـیر و تقویـت 
فعالیت هـای دانشـجویی مـا می شـد. 

توضیح هـا و تعریف هـای شـما در 
آن  خصـوص فعالیـت دانشـجویان 
شـکلی  بـه  می دهـد  نشـان  زمـان 

جلـوداری جریان های جبهـه مقاومت 
را جریان هـای دانشـجویی برعهـده 
کـه امـروزه اصـا  داشـتند؛  فضایـی 

شاهد آن نیستیم.
کـه  دقیقـا. در حـال حاضـر می بینیـم 
تشکل های دانشـجویی در خواب به سر 
می برنـد و اتفاق هـای سیاسـی کـه بایـد 
کنـون در فضـای دانشـگاه ها رقـم  هم ا
مسـائل  حتـی  نمی دهـد؛  خ  ر بخـورد، 
سیاسـی داخـل کشـور نیـز بـرای برخـی 
از دانشـجویان مهـم نیسـت. چنـد مـاه 
شـورای  مجلـس  انتخابـات  تـا  مانـده 
اسامی، نه تنها فضای دانشگاه سیاسی 
اسـتان های  و  شـهرها  بلکـه  نیسـت، 
کشـور هـم در همیـن سـکوت و رخـوت 
به سـر می بـرد؛ درواقـع  آن جلـوداری 
جریان هـای سیاسـی دانشـگاهی چنـد 

سـالی اسـت کـه دیـده نمی شـود. 

از دلایل این سکوت دانشجویی در 
یـا  سیاسـی  فعالیت هـای  قالـب 
جریان سـازی داخلـی و خارجـی بیشـتر 

بگویید.
شـاید رسـانه ها کمکـی بـه جریان هـای 

نمی کننـد. دانشـجویی 

رسانه ها؟ چطور؟
بله؛ جریان های دانشجویی و تشکل ها 
و  شـوند  شناسـانده  جامعـه  بـه  بایـد 
رسـانه ها فعالیت هـای دانشـجویان در 
تشـکل ها و انجمن هـای دانشـجویی 
کننـد. صداوسـیما کمتـر از  را منعکـس 
می کنـد  دعـوت  دانشـجویی  فعـالان 
یـا  خبـری  ویـژه  گفت وگوهـای  و 
و  روزنامه هـا  در  کـه  پرونده هایـی 
سـایت های خبـری کار می شـوند کمتـر 
ع فعالیت هـای دانشـجویی  بـه موضـو

. نـد ز ا د می پر

بـه  می تـوان  رسـانه ها  به جـز 
منفعل بـودن احـزاب و تشـکل های 
سیاسـی در عـدم آمـوزش سیاسـی بـه 
آن هـا بـه شـرکت در  افـراد و ترغیـب 
و  سیاسـی  جمعـی  فعالیت هـای 
درسـت  کـرد.  اشـاره  هـم  اجتماعـی 

است؟
افعـال  تک تـک  در  جـدی  رصدخانـه 

سیاسـی، مقـام معظـم رهبـری هسـتند. 
حضـرت آقـا مختصـات و ویژگی هایـی 
تشـکل های  و  انجمن هـا  بـرای  را 
ایشـان  برمی شـمارند.  دانشـجویی 
می فرماینـد کـه دانشـجویان همچـون 
کـه  نباشـند  داغـی  و  گداختـه  آهـن 
غ شـدن از دانشـگاه سـرد و  بعـد از فار
سـیاه شـده و بـا رکـود و رخـوت مواجـه 
ازجملـه ویژگی هـای  ازطرفـی،  شـوند. 
جریان های دانشـجویی که رهبر معظم 
کید دارند، این اسـت  انقاب هم بر آن تأ
ارتبـاط  دانشـجویی  تشـکل های  کـه 
سـاختاری و سیاسـی کمتـر و بادقتـی بـا 
احـزاب داشـته باشـند. بـه فـرض مـنِ 
گـر در دانشـگاه و در تشـکل  ظریفـی ا
جامعـه اسـامی دانشـجویان فعالیـت 
می کنم، باید بدانـم منافع احزاب بیرون 
از دانشـگاه الزامـا منطبـق بـر منافـع و 
مصالـح تشـکل های دانشـجویی داخـل 
دانشـگاه نیسـت و این ارتباط ساختاری 
گـر بخواهـد برقـرار شـود، حتمـا بایـد  ا
ماحظه هایـش هـم در نظر گرفته شـود.

بـه عقیـده بنـده، عملکـرد ضعیـف 
برخـی احـزاب هـم می توانـد بـر نـوع 
فعالیت هـای سیاسـی دانشـجویان و 
سیاسـت زدگی آن ها مؤثر باشد؛ با این 
فعالیت هـای  آینـده  کـه  پیش بینـی 
سیاسـی دانشـجویان در دانشـگاه و 
پـس از آن در بسـتر احـزاب  بـه جایـی 

نمی رسد. نظر شما چیست؟
به نوعـی  کردیـد،  اشـاره  کـه  نکتـه ای 
درسـت اسـت؛ عملکـرد کنونـی احـزاب 
اسـت.  به هم ریختـه  و  آشـفته  ایـران 
قاطبه احـزاب مـا بیشـتر به دنبال کسـب 
کرسـی های قـدرت هسـتند. از آن طـرف، 
دانشـجویان ایـن احتمـال را می دهنـد 
کـه ممکـن اسـت آینـده آن هـا بـه ایـن 
سمت وسـو بـرود؛ بـه همیـن خاطـر هـم 
رفتارهـای سیاسـی چندانـی در دانشـگاه 
از خـود نشـان نمـی دهنـد و به دنبـال 
تشـکیاتی  رفتارهـای  بالطبـع  آن، 
دانشـجویی  تشـکل های  فعلیتـی  و 
هـم کمتـر دیـده می شـود؛ منتهـی ایـن 
موضـوع را هـم نبایـد فرامـوش کـرد کـه 
مـورد  همیشـه  دانشـجویی،  جریـان 
طمـع احـزاب بـوده اسـت. دهـه گذشـته 

تشـکل های  در  مـا  فعالیـت  زمـان  کـه 
دانشـجویی بـود، بایـد خیلـی حواسـمان 
را جمـع می کردیـم تـا احزابـی کـه سـراغ 
مـا  به وسـیله  اهدافشـان  می آینـد،  مـا 

نشـود.  تأمیـن  دانشـجویان 

بخـش عظیمـی از رشـد جامعـه در 
بسـتر دانشـگاه صـورت می گیـرد. در 
دورن  به خصـوص  گذشـته،  زمـان 
فعالیت هـای  فضـای  انقـاب، 
دانشـجویی آموزشـی و کاس درس 
به شـمار می رفت؛ تا جایی که بسـیاری 
از  پـس  زمـان  آن  دانشـجویان  از 
جایـگاه  بـه  فارغ التحصیل شـدن 
اقتصـادی  و  اجتماعـی  سیاسـی، 
چشـمگیری می رسـیدند. آیـا در حـال 
انجمن هـای  و  تشـکل ها  حاضـر 

دانشجویی چنین خروجی دارند؟
نخبه پــروری  عنــوان  بــا  مقولــه ای 
دارد.  وجــود  دانشــجویی  و  سیاســی 
به هرحــال دوره دانشــجویی هــم  زمــان 
محــدودی اســت؛ به عنوان مثــال، دوره 
کارشناســی چهــار ســال زمــان می بــرد. 
ســال اول آن صــرف شناســایی فضــای 
دانشــگاه، مســائل آموزشــی، خوابــگاه 
و ســال آخــر هــم صــرف دروس باقــی 
مانــده و برنامــه ریــزی بــرای آزمــون 
ســال  دو  می شــود؛  کارشناسی ارشــد 
وســط هــم عــاوه بــر فضــای آموزشــی، 
بســیار  تمرینــی  فضــای  به عنــوان 
در  عضویــت  به منظــور  فوق العــاده 
تشــکل ها و انجمن هــای دانشــجویی 
به شــمار مــی رود. دانشــجو در پناه بــردن 
بــه ایــن فضــا خــود را بــا آن حــس جوانــی 
دانشــجویی  تشــکل های  کــی  پا و 
آغشــته می کنــد. دانشــجویان در فضــای 
دانشــگاه ها  اســامی  انجمن هــای 
صرفــا  دانشــجویی  بســیج های  یــا 
و  اعتقــادی  تربیتــی،  آموزش هــای 
نهایتــا سیاســی را فرانمی گیرنــد؛ بلکــه 
در  دانشــجویی  تشــکل های  ایــن 
درس  دانشــجویان  بــه  عرصه هایــی 
زندگــی هــم می دهنــد. شــاید بــاور ایــن 
تجربــه  کــه  کســانی  بــرای  ع  موضــو
فعالیــت در ایــن تشــکل ها را نداشــته اند، 
ســخت باشــد؛ امــا ایــن فعالیت هــا در 

تربیــت فرزنــدان هــم مؤثــر اســت.

بـه نظـر می آیـد تجربـه فعالیت های 
تشـکلی دانشـگاه، بـرای شـما بسـیار 
را  آن  تأثیـر  بـوده اسـت و  سـودمند 
به وضـوح در عرصه هـای کار و زندگـی 

خود دیده اید.
 بلــه؛ مــن از زمــان فعالیــت دانشــجویی ام 
اندوختــه ام،  بســیاری  تجربه هــای 
خانوادگــی،  امــور  بــر  کــه  تجربه هایــی 
اقتصــادی، سیاســی، رســانه ای و حتــی 
بــود.  تأثیرگــذار  بســیار  مــن  بصیرتــی 
عمــر  یــک  دانشــجویی  دوران  همــان 
برایــم  را  ارزشــی  و  انقابــی  فعالیــت 
حضــور  ســال های  آورد.  به وجــود 
جمعــی  فعالیت هــای  و  دانشــگاه  در 
مشــخص،  اهدافــی  بــا  دانشــجویی 
سیاســی  نخبــه  یــک  بــه  را  دانشــجو 
تبدیــل می کنــد، دانشــجویانی کــه پــس از 
ــرد  ــه ک ــا توج ــه آن ه ــد ب ــی بای فارغ التحصیل
و مدیــران و مســئولان کشــوری از ظرفیــت و 

کننــد. اســتفاده  استعدادشــان 

در  خـود  حضـور  تجربه هـای  از 
انجمن اسـامی دانشـگاه و تأثیر آن بر 

کسب جایگاه کنونی تان هم بگویید.
تشــکل های  در  مــا  فعالیــت  و  حضــور 
دانشــجویی هیــچ زمانــی بــه  خاطــر پســت و 
مقــام رقــم نخــورد و ما بــه این فضا به  چشــم 
نردبــان نــگاه نکردیــم. پســت و جایــگاه 
اجتماعی به ســراغ مــا خواهــد آمــد؛ می توان 
آن را پذیرفــت و می تــوان نپذیرفــت؛ امــا 
یکــی از شایســتگی هایی کــه تشــکیات 
جامعــه اســامی دانشــجویان بــه مــا آموزش 
داد و مــا نیــز بــه دیگــر دوســتان خــود یــاد 
دادیــم، ایــن بــود کــه خط قرمــز جــدی بــرای 
دویــدن دنبــال پســت و مقــام وجــود داشــته 
بنــده  موفقیت هــای  تک تــک  باشــد. 
به عنوان فرماندار شهرســتان نطنز برگرفته 
از همان تمرین چندساله زمان دانشجویی 
و از همــان جلســه ها تــا نیمه هــای شــبی 
اســت کــه در رابطــه  بــا مســائل مختلــف 
اعتقــادی، سیاســی، رســانه ای و اقتصــادی 
بــود؛ بــرای مثــال، خاطــرم هســت کــه در 
زمان ریاست آقای ضرغامی در صداوسیما، 
جلســه های انتقــادی بســیاری بــا ایشــان 
داشــتیم. حــدود یــک ســال پیــش هــم 
بــا ایشــان در جایــگاه وزیــر برخــورد کــردم 
کــه بنــده را شــناخت و یــادی از آن دوران 
انتقــادی مــا در خصــوص خــود کــرد؛ همــان 
انتقادهایــی کــه بــرای مــا راه گشــا بــود و در 
حــال حاضــر هــم کم کــم بــه کارمــان می آیــد.

پـس بـه اعتقـاد شـما فـرق بسـیاری 
میـان دانشـجویانی کـه در تشـکل ها و 
بـا  دارنـد،  فعالیـت  انجمن هـا 
فضـای  بـه دوراز  کـه  دانشـجویانی 
هسـتند،  دانشـجویی  تشـکل های 

وجود دارد.
و  انجمن هـا  در  فعـال  دانشـجویان 
تشـکل های دانشـجویی با همین شـرایط 
رکـود و رخـوت، بـاز هـم یک سـروگردن 
از کسـانی کـه فعالیت هـای دانشـجویی 
تشـکلی نکرده اند، بالاترنـد و ایـن موضوع 
را باید مدیران ما هم متوجه باشند. فردی 
که دبیر یک تشکیات دانشجویی است و 
در عرصه ها و شرایط مختلف تجربه هایی 
را کسـب کـرده اسـت، بـا دانشـجویی کـه 
تنها چهار سـال درس خوانده و از دانشگاه 
فارغ التحصیل شـده، متفاوت است. یک 
دانشـجوی معمولـی مجهـز بـه ابزارهایـی 
نیست که یک دانشجو از طریق حضور در 
تشکل ها و انجمن های دانشجویی آن ها 
را کسب کرده است. این تجربه وجود دارد 
کـه هـر کجـا کار را بـه دسـت جوان هایـی 
در  دانشـجویی  زمـان  در  کـه  داده ایـم 
عملکـرد  داشـته اند،  حضـور  تشـکل ها 

خـوب و جهـادی از آن هـا دیده ایـم.

و در آخـر، راهـکار دهیـد؛ اینکـه بایـد 
چه کرد تا کلیـه دانشـجویان به صورت 
خودجـوش در همـان مسـیر جمعـی 

گذشته تأثیرگذار قرار گیرند؟
باید نشــاط و پویایی به فضای دانشجویی 
کنــون  و دانشــگاه بازگــردد. ایــن نشــاط هم ا
وجــود نــدارد؛ آن حــس شــادابی کــه مــا در 
زمــان دانشــجویی در تک تــک برنامه هــا 
داشــتیم و از جــان و دل مایــه می گذاشــتیم. 
مــا بــرای آن فعالیت هــای دانشــجویی 
هیجــان زده بودیــم و الان ایــن فضــا دیــده 
می فرماینــد:  آقــا  حضــرت  شــود.  نمــی 
کــه  را  کنــد دســت هایــی  لعنــت  »خــدا 
نمی گــذارد دانشــگاه هــا سیاســی باشــند.« 
متأســفانه دانشــگاه های کنونــی مــا کمتــر 
سیاســی هســتند و کمتــر بــه مســائل داغ 
روز می پردازنــد. تشــکل ها بایــد در ایــن 
 خصوص همت جــدی به خرج دهنــد. این 
اقــدام در ابتــدا کمــی دشــوار اســت و زمان بــر 
؛ امــا دانشــجویان بــا همــت و  و انرژی بــر
 جوانــی خــود می تواننــد بــر مشــکات غلبــه

 کنند. 
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در حال حاضر 
می بینیم که تشکل های 

دانشجویی در 
خواب به سر می برند 
و اتفاق های سیاسی 
کنون در  که باید هم ا

فضای دانشگاه ها رقم 
بخورد، رخ نمی دهد؛ 
حتی مسائل سیاسی 
داخل کشور نیز برای 
برخی از دانشجویان 
مهم نیست. چند ماه 

مانده تا انتخابات 
مجلس شورای 

اسلامی، نه تنها فضای 
دانشگاه سیاسی 

نیست، بلکه شهرها و 
استان های کشور هم 

در همین سکوت و 
محمد ظریفیرخوت به سر می برد

متأسفانه 
دانشگاه های کنونی ما 
کمتر سیاسی هستند و 
کمتر به مسائل داغ روز 
می پردازند. تشکل ها 
باید در این  خصوص 
همت جدی به خرج 
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